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فوکوس
  90 ســال پیش، برابر با بیســت و چهارم آوریل 1927 میلادی، واکســن ب.ث.ژ )واکســن پیشــگیری و مبارزه با سِل( توسط 
دانشمند نامدار فرانسوی آلبرت لئون شارل کالمت کشف شد. واکسـن ب .ث.ژ افزون  بر جلوگیري  از بروز بیماری سل ، از عفونت  

آن  نیز جلوگیری  کرده و مانـع  استقرار باسیل  های  سل در ریه ها می  شود. 

رخداد
  آغــاز ســفر تاريخــي مارکو پولو جهانگــرد معــروف ايتاليايي به آســيا

)1271 ميلادی(
  سقوط آخرين دولت اســلامی اروپا با محاصره 9ماهه غرناطه 

)گرانادا( توسط سپاهيان پادشاهی اسپانيا )1419 ميلادی(
  چاپ نخســتين روزنامه آمريکاي شــمالي درشهر بوستون 

ماساچوست به نام نيوزلتر )1704 ميلادی(
  انتخــاب کاردينال يوزف راتســينگر با نــام پاپ بندیكت 

شانزدهم به عنوان دويست و شــصت و پنجمين پاپ کليسای 
کاتوليک )2005 ميلادی(

طلوع
  کارل اشپيتلر- شاعر سوييسی آلمانی، برنده جايزه نوبل ادبيات  سال 
1919 ميلادی، صاحب آثــاری چون: پروانه هــا، حقايق خندان، تخيل 

)1845 ميلادی(
  شرلی مک لين- بازيگر سينما و تئاتر آمريکايی برنده 
جايزه اسکار، نقش آفرين در آثاری چون: آپارتمان، دور 

دنيا در 80روز، نقطه عطف )1934 ميلادی( 
  باربارا استرایسند- خواننده، بازيگر، کارگردان و 

فعال سياسی آمريکايی، نقش آفرين درفيلم هايی چون: تازه چه 
خبر دکتر، بانوی شوخ طبع، آنطور که بوديم )1942 ميلادی(

غروب
  دانيل دفو- تاجر، روزنامه نگار و نويسنده شهير اهل انگلستان، معروف به 
پدر رمان انگليسی، خالق رمان معروف رابينسون کروزوئه )1731 ميلادی(

  ولادیمير کوماروف- فضانورد اهل اتحاد جماهير شــوروی، 
نخستين فضانورد کشته شــده بر اثر فعاليت های هوافضايی، 
 مرگ به دليل بازنشــدن چتر ســفينه ســايوز هنگام فرود

)1967 ميلادی(
  آلخو کارپانتيه- مقاله نويس، موسيقی شــناس و يکی از 
مشهورترين رمان نويسان کوبايی و آمريکای لاتين، صاحب آثاری 

چون: نيايش بهار، شکار انسان، کنسرت باروک )1980 ميلادی(

]مارشال پتن )راست( در کنار ژنرال فرانکو - 1942 میلادی[ 161 سال پیش، برابر با بیست و چهارم آوریل 1856 میلادی، هانری فیلیپ پتن، یکی از شهیرترین فیلدمارشال های ارتش فرانسه در کاله به دنیا آمد. پتن که از قهرمانان 
جنگ جهانی اول بود اوایل جولای  سال 1940 پس از رســیدن نیروهای آلمان به پاریس، فرانسه را تسلیم نازی ها کرد و ریاســت جمهوری فرانسه اشغال شده را در شهر »ویشــی« برعهده گرفت. او تا 20 آگوست 1944 که پاریس توسط 

متفقین از دست آلمان خارج شد همچنان رئیس کشور بود. پتن بعد از جنگ به اتهام خیانت محکوم به مرگ شد اما ژنرال دوگل اعدام او را به دلیل کهولت به حبس ابد تخفیف داد.

پیشخوان

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

آموزش و فلسفه و آتش و کرگدن 

مهدیبهلولی
آموزگار

وقتی چند نفر دارند با هم يک کار گروهی را پيش 
می برند، هميشــه امکان ديکتاتوری وجود دارد؛ 
اين که يک تن تصميم بگيرد و ديگران چشم بسته 
بپذيرند. اين که يکی رأی بدهد يا ندهد و ديگران 
نگاه کنند به او که اگر دستش بالا رفت، دستشان 
را بالا ببرند و اگر دســتش پايين بود، دستشان را 
پايين نگه دارند. قبول داريد که کار خيلی زشتی 
است و کار گروهی را از کار مدنی دور می سازد. کار 
مدنی نيازمند انسان هايی مستقل و باشهامت است 
که خودشان بينديشــند و شهامت گفتن ديدگاه 
خود و رفتارکردن بر بنياد همان ديدگاه را داشــته 
باشند. درکار مدنی بايد نگاه نکرد به ديگری و رأی 
داد. يک حالت ديگر هم اين است که نگاه کنيم به 
ديگری که وقتی رأی داد، ما رأی ندهيم و اگر رأی 

نداد، ما رأی بدهيم. شــايد به خاطــر ترس از اين 
اتهام که طرف مستقل نيســت و پيرو يکی ديگر 
است. اين هم خيلی آزارنده است و البته خنده دار؛ 
و به همان اندازه از معنای اســتقلال به دور است و 
يک جورهايی طرف را ازچشــم آدم می اندازد که 
شهامت پذيرش يک ديدگاه منطقی تر را ندارد و به 
آن رأی نمی دهد، از ترس حرف بی بنياد ديگران و به 
راستی چه بايد کرد که سنجشگر و با اعتمادبه نفس 
بار بياييم و باشيم؛ آنگونه که خودمان و بدون نگاه 
به ديگری تصميم بگيريم؟ اين پرسش هم اکنون 
که به زمانه انتخابات رياســت جمهوری و شوراها 
نزديک می شويم، بعُدی گسترده تر هم می گيرد. 
اين که دريک جمع که چند تن همه نشسته اند و 
دارند بحث سياسی می کنند و زمين و آسمان به هم 
می بافند تا همه سياستمداران را سروته يک کرباس 
کنند و تو می دانی که اينچنين نيست و فرق است 
ميان فلانی که 8 سال رئيس دولت بود و چه کرد و 
ديگری که او نيز 8 سال رئيس دولت بود و چه کرد، 
دست کم شهامت بيان ديدگاه خود را داشته باشی 

که باباجان چرا اين همه آسمان و ريسمان می کنيد 
و چشم بر تفاوت ها می پوشــيد و چرا دست از اين 
همه ساده سازی های سست بنياد و خيالی درباره 
راه و روش بهبود آينــده ايران برنمی داريد؟ به ويژه 
اگر جو سنگينی باشد و پيش از اين که تو شروع به 
حرف زدن کرده باشی، چند تا ناسزا به خط سياسی 
تو هم داده باشند، لزوم شهامت مدنی بيشتر خودش 
را نشان می دهد. آدمی ياد زرتشت می افتد و آتشی 
که اگر درخرمنــی از کاه بيفتد، همــه را به آتش 
می کشد: »چونان آتش باش«. و آن يکی که گفت: 
»چونان کرگدن تنها سفر کن«. و باز اين پرسش 
دشــوار پيش می آيد که چگونه اين انسان های 
»آتشــين« و »کرگدن« پرورش می يابند؟ من 
اميدم به آموزش و فلسفه اســت. آموزشی که 
بنيادش سنجشگرانه انديشی است و فلسفه ای 
که تو را با جهان پرسش های ريز و درشت آشنا 
می سازد و شهامت خودبودن و خويشتن باوری 
را به تو می بخشد. پس شــد آموزش و فلسفه و 

آتش و کرگدن. 

حرفروز

خداوند زيبايی و خودآرايی را دوست دارد و از 
فقر و تظاهر به فقر بيزار است.

امام صادق)ع(

عشق و جنون
رفتم و بيشم نبود روی اقامت

وعده ديدار گو بمان به قيامت
گر تو قيامت به وعده دور نخواهی

يک نظرم جلوه کن بدان قد و قامت
بانگ اذان است و چشم مست تو بينم

در خم محراب ابروان به امامت
قصر نمازت چه ای مسافر مجنون

کعبه ليلی است قصد کن به اقامت
در همه عالم علم به عشق و جنونی

گو بشناسندت از جبين به علامت
آنچه به غفلت گذشت عمر نخواندم

عمر دگر خواهم از خدا به غرامت
پيرم و بر دوشم از نديم جوانی

از تو چه پنهان هميشه بار ندامت
خرمن گل ها به باد رفت و به دل ها

نيش ندامت خليد و خار ملامت
شحنه شهری تو دست ياز به شمشير

باری اگر شير می کشی به شهامت
من به سلام و وداع کعبه و صحرا

صحيه زنانم که بارکن به سلامت
شمع دل شهريار شعله آخر

زد به سراپا که سوختن به تمامت
شهریار

 ردای وکیل مدافع فضای مجازی بر تن دولت

نگاه

امکان برقراری تماس صوتی تلگرام در آخرين هفته 
فروردين  با استقبال کاربران ايرانی روبه رو شد؛ اما خيلی 
زود با مسدود شدن اين امکان شگفتی و درنگ بر جای 

ماند.
ســخنگوی دولت در نخســتين واکنــش گفت: 
»قطع تماس صوتی تلگرام خارج از دولت انجام شــد 
و مســئوليتش به عهده دوستانی است که تشخيص 
دادند اين کار را انجام دهند« و پس از او وزير ارتباطات 
و فناوری اطلاعات نيز با صراحت بيشتری اعلام کرد: 
»مسدودسازی امکان تماس صوتی با پيام رسان تلگرام 

از سوی دادستانی کل کشور صورت گرفت.«
اين واکنش های صريح و اعلام موضع رسمی دولت 
يازدهم يادآور سخنان حسن روحانی بود که چند روز 
قبل در آخرين نشســت خبری خود گفته بود که اگر 
تلاش دولت نبود، همه شبکه های اجتماعی را قربانی 

کرده بودند.
رئيس جمهوري در آن نشست خطاب به خبرنگاران 
گفت: »اين که بخواهند فلان شبکه اجتماعی را ببندند، 
مردم عصبانی می شوند که در اين زمينه ها نيز تلاش 
بيشــتری کرديم که اگر اين تلاش ها نبود شــبکه 

اجتماعی نمی ديديد و همه را قربانی کرده بودند.«

اين اعلام مواضع در شرايطی رخ می دهد که مخالفان 
و منتقدان دولــت نيز حضوری پررنــگ، فعال و گاه 
سازماندهی شده در فضای مجازی دارند و شبکه های 
اجتماعی لزوما حامی تفکرات دولتمردان تدبير و اميد 

نيستند.
اين پشتيبانی صريح از آزادی پيام رسانی و فعاليت 
در فضای مجازی در شرايطی است که گاه در مواردی 
همچون افشــای ماجرای فيش های حقوقی، دولت 
يازدهم در همين فضا آمــاج حملات همه جانبه قرار 
گرفته اســت و با اين همه با اســتقبال از شفافيت در 
اطلاع رســانی به جــای گرايش به محدودســازی و 

فيلترينگ به سراغ بازشدن فضا ميل داشته است.
اين رويکرد نشان می دهد دولتمردان تدبير و اميد 
باور دارند که در دنيای امروز که »جامعه اطلاعاتی« اش 
خوانده اند و تار و پود آن بسرعت در حال گسترش در 
تمامی کره خاکی اســت، تاراندن و دشمن پنداشتن 
ابزارهای ارتباطی و برنتافتن آزادی اطلاعات، خنده آور 

و شگفت است و راه به جايی نخواهد برد.
اينان باور دارند که هم فيلترهــا قابل نفوذند و هم 
راه های رســيدن به خبر پرشمار. هزينه های هنگفت 
مصروف شده در ايجاد فيلترينگ، بسرعت در برابر به 

بازار آمدن انواع روش های فيلترشکن بی فايده می شود 
و فرامــوش نبايد کرد که اعمال محدوديت از ســوی 
حکمرانان گاه به پيامدهــای زيانبار فزاينده ای منجر 

می شود.
به ديگر سخن، پای فيلترينگ و محدودسازی در برابر 
شوق پيوستن به جامعه اطلاعاتی، چوبين و کم توان 
است و حکومت ها در اثر اعمال چنين سياست هايی به 
سانسور و جلوگيری از جريان آزاد اطلاعات متهم شده 

و زيانی بيش از سود را پذيرا می شوند.
گذری بر تاريخ رســانه های ارتباطی و موانعی که 
حاکمان در برابر آنها ايجاد کرده اند، نشان می دهد که 
بازدارندگی راه به جايی نمی برد و بهتر آن اســت که 
حاکمان به جای دست يازی به آرام بخش های موقتی 
به دنبال بهره برداری مطلوب از امتيازها و دستاوردهای 

اين نيروی توانمند باشند.
در چنين شرايطی، رويکرد اين دولت در پاسداشت 
آزادی بيــان، آزادی گردش اطلاعات و دســتيابی به 

شفافيت ستودنی است.
اميد که اين نــگاه و اين گونه از سياســت ورزی در 
ميدان دادن به کنش ورزی شهروندان در فضای مجازی 

و جامعه اطلاعاتی تداوم يابد.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــلاح مطالب رســيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 چهارمین دعوت:
 سوانح طبیعی و غیر طبیعی!

در پی پايان مهلت سومين دعوت صفحه 
آخر روزنامه شــهروند )با موضوع خاطرات 
سفر(، در چهارمين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داســتان و يا هر آنچه که در مواجهه 
با سوانح طبيعی و غير طبيعی مثل سيل، 
زلزله، آتش ســوزی، تصادفــات جاده ای 
و... تجربه کرده ايد و  فکــر می کنيد برای 
مخاطبان روزنامه آموزنده، جالب و خواندنی 
اســت، بنويسيد و بفرســتيد تا در همين 

صفحه آن را با نام خودتان منتشر کنيم.
علاقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )بين 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تايپ شده به آدرس ايميل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دريافتی در صورت 
تاييد محتوايی با درج نام نويسنده منتشر 
شده و بديهی است اولويت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

کفش  باز نجات ارداس

در سرزمين ارداس هر کس يک حيوان درون دارد 
که طی مراسم خاصی و در سن 11 سالگی اين شخص، 
حيوان درونش با نوشيدن شــهدی جادويی احضار 
می شود. دختر و پسر و فقير و غنی فرقی نمی کنند. 
ولی تعداد کمی از اين اشخاص قادر به احضار حيوان 

درون خود هستند. طبعا 
اين حيوانات درون جايی 
بــه کار شــخصيت های 
داســتان می آيند وگرنه 
احضــار آن هــا چندان 
اهميتی نمی تواند داشته 
باشد. پيوند ميان انسان و 
حيوان درونش قدرت های 

ويژه ای به هر دو می دهد. اما حالا شرايطی بر سرزمين 
ارداس حاکم شــده که احضار اين حيوانات اهميت 
بيشتری پيدا کرده اســت. »بلعنده«، دشمن ديرينه  
ارداس به ســرزمين آن ها حمله کرده و قصد نابودی 
ارداس را دارد. »ميليــن«، »ابک«، »کانر« و »رولان« 
تنها 11 ساله هايی هستند که حيوان درون شان بعد از 
نوشيدن شهد جادويی احضار می شود. بنابراين آن ها 
به نجات ارداس از دست بلعنده می روند و ماجراهای 
گوناگونی از ســر می گذرانند. گرگ، پلنــگ، پاندا و 
شاهين هر کدام حيوان درون يکی از اين بچه هاست. 
آن ها بايد به جنگ دشمن سرزمين شان بروند... نجات 
ارداس را گروهی از نويســندگان نوشته اند و در ايران 
هم توسط نشر پرتقال و گروهی مترجم ترجمه شده 
است. نشر پرتقال تاکنون سه جلد از اين مجموعه  رمان 
هفت جلدی را ترجمه کرده است. اين کتاب پرماجرا 
و هيجان انگيز مناسب برای مخاطبان 12 سال به بالا 
که به ماجراجويی های شجاعانه علاقه دارند تشخيص 

داده شده است.

فيل نايکی پانزدهمين مرد ثروتمند دنياســت 
و همه اين ثروت را بواسطه تأسيس نايک به دست 
آورده است. در واقع خاطرات او شرح زندگی سازنده 
برندی ميليارد دلاری است که مسير عجيبی را برای 
تبديل شدن به يکی از بزرگ ترين شرکت های جهان 
پيمــوده. اين کتــاب با 
بشيری  ترجمه شورش 
به تازگی از ســوی نشر 
ميلکان چاپ شــده و در 
واقع راهنمايی است از نوع 
آنچه در کتاب خاطرات 
استيو جابز يا انسان های 
موفق ديگــر در تجارت 
می بينيــم. چنانچه در 
بخشی از آن می خوانيم: »هر دونده ای اين  را می داند. 
کيلومترها می دوی و می دوی، بــدون آن که واقعاً 
دليلش را بدانی. به خودت می گويی به خاطر هدفی 
اين کار را می کنی يا دنبـــال جمعيتی هستی؛ اما 
دليل حقيقی دويدنِ تو آن است کـه جـايگـزين آن 
ـ يعنی ايستـادن ـ تـو را تـا سرحد مـرگ می ترساند. 
به  اين  ترتيب، در آن صبح سال 1962 به خودم گفتم: 
بگذار همه بگويند که ايده ات ابلهانه است... تو ادامه 
بده. نايست. حتی به ايستادن فکر هـم نکـن تا اين 
 کـه به آن جـا بـرسی و فکرت را زياد مشغول اين نکن 
که »آن جا« کجـاست. هرچه پيش آمد فقط نايست. 
اين پندی استثنايی، پيش گـويانه و ضروری بود کـه 
به طـور غيرمنتظره ای موفق شدم بـه خودم بدهم 
و از خودم بگيــرم.« اين کتاب عنوان بهترين کتاب 
مديريتی سال به انتخاب آمازون و بهترين کتاب سال 
2016 به انتخاب بيل گيتــس و وارن بافت را از آن 

خود کرده است.
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